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چکیده
اجمــاع یکــی از منابــع اصلــی معرفتــی نــزد علمــای اهل‌ســنت بــه شــمار مــی‌رود که 
در مباحــث مختلفــی ازجملــه امامــت، مــورد اســتناد قــرار گرفتــه اســت. در مســئلۀ 
 » یۀ »اختیار ی از متکلمان اهل‌سنت اجماع را دلیل اصلی نظر نصب امام، بسیار
که در تلقی اهل‌سنت  دانسته‌اند. بااین‌حال، بررسی اقوال مختلف نشان می‌دهد 
یکرد وجود دارد؛ گروهی به اجماع مطلق در نصب امام قائل‌اند  از این اجماع، دو رو
، نصــب امــام توســط مکلفــان را مجمعٌ‌علیــه می‌دانند. ایــن پژوهش با  و گــروه دیگــر
یکــرد تحلیلی-انتقــادی به بررســی صحت و اعتبار ایــن اجماع می‌پردازد. روش  رو
تحقیــق، بررســی تطبیقــی میان مبانــی و ارکان اجماع و مصــداق آن در نصب امام 
یابی ادلۀ حجیت و تطبیق ارکان  است؛ به‌گونه‌ای که از طریق تحلیل مفهومی، ارز
و شــروط اجماع، میزان انطباق آن با ادعای اجماع در نصب امام ســنجیده شــده 
اســت. یافته‌هــای تحقیــق نشــان می‌دهــد کــه اجمــاع ادعاشــده نه از حیــث تحقق 
مفهــوم اجمــاع بــا فقــدان اتفــاق مجتهــدان و نــه از جهــت تحقــق شــرایط حجیــت 
به‌دلیــل اختــاف در امــکان وقــوع و نقــل و علــم بــه اجمــاع و نــه از لحــاظ ارکان و 
شــروط متعــدد قابــل احــراز نیســت. در نتیجــه، ادعای اجمــاع در نصب امــام فاقد 
یــۀ اختیــار در نصــب امــام از منظــر  اعتبــار اســت. ایــن نتیجــه، مبنــای اصلــی نظر

اهل‌ســنت را بــه چالش می‌کشــد و کارآمــدی آن را تضعیــف می‌کند.
، ارکان  یــۀ اختیــار کلیــدی: اجمــاع، امامــت، نصــب امــام، اهل‌ســنت، نظر گان  واژ

اجمــاع، شــروط اجمــاع

*  اســتناد به ایــن مقاله: جوادی حســین‌آبادی، محمدمهــدی)1404(، نقد و بررســی تطبیق کلیات و 
مبانی اجماع اهل‌سنت در مسئلۀ نصب امام، امامت در پرتو قرآن و سنت، )2( 3، ص155-127.

https://doi.org/10.22034/emamah.2025.489363.1053  

1. دانشجوی دکتری، معارف اسلامی، دانشکده الهیات، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.
Zmahdi110ali@gmail.com

مقالــــه پژوهشــی

 دوفصـلنامۀ  امـامـت 
در پرتـو قــرآن و سنـت 

سال دوم، شماره3،  1404

نــــاشـــر: بنیــــــاد      
بین‌المـللی امــامت
i p j . e m a m a t . o r g

1403/08/27 دریافت: 

 1404/06/03 بازنگری: 

1404/06/26 پذیرش: 

انتشار آنلاین:   1405/04/07

©  نویسندگان

 https://doi.org/10.22034/emamah.2025.442133.1024   


وم
 س

اره
شم

م، 
دو

ل 
سا

ت، 
سن

 و 
آن

 قر
رتو

 پ
 در

ت
ام

 ام
مۀ

لنا
ص

دوف

128

1. مقدمه
منابــع معرفتــی نــزد هــر گــروه، مهم‌تریــن مؤلفــه در شــکل‌گیری مبانی آن گروه اســت؛ 

که تمام نظام شناختی و اعتقادی آن‌ها برگرفته از منابع معرفتی است. بنابراین،  چرا

ی در شــناخت‌ها  یاد شــدن یک منبع معرفتی در نظام شــناختی، تأثیر بســیار کم‌وز

و باور‌ها دارد. نزد اهل‌سنت برخلاف شیعه1 یکی از منابع معرفتی مستقل، اجماع 

بــوده و در کنــار قــرآن و ســنت، از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار اســت. میــزان اهمیت 

؟ص؟  یخــی بــه مســئلۀ خلافــت و جانشــینی پیامبر اجمــاع نــزد اهل‌ســنت از نظــر تار

؟ص؟ اساس اختلاف جامعۀ اسلامی بعد از  که جانشینی پیامبر بازگشت دارد. ازآنجا

کــرد، اجماع بود، جایگاه  ینی  ایشــان شــد و مهم‌ترین دلیل که در این میان نقش‌آفر

اجماع نزد اهل‌سنت به‌شکل ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفت. پس از اتفاقات سقیفه 

؟ص؟، علمــای اهل‌ســنت به‌مــرور به‌دنبــال طراحــی  و اختلافــات جانشــینی پیامبــر

منظومــۀ معرفتــی و شــناختی خــود و تدوین کتــب علمی رفتنــد. مســئلۀ اجماع نیز 

یکــی از آن مســائل بود و طبــق یافته‌های این تحقیق، اهل‌ســنت تا پیش از مســئلۀ 

جانشینی اصلا هیچ توجهی به مسئلۀ اجماع نداشتند. حتی در زمان رخدادهای 

کــه صحنه‌گــردان داســتان  اختلافــات جانشــینی، ســردمداران و بــزرگان اهل‌ســنت 

سقیفه و مدافعان آن پس از سقیفه بودند نیز بر تمسک به اجماع ادعایی نداشته 

... بهره می‌جســتند. اما به‌مرور بــرای توجیه  و از تعبیرهایــی ماننــد انتخــاب مــردم و

اتفاق‌هــای رخــداده بــرای عمــوم جامعــه و بی‌خبــران از حقیقــت، عنوانــی بــه نــام 

اجمــاع را دســتاویزی بــرای ایجاد مشــروعیت برای توجیه نصب امام از ســوی مردم 

و خلافــت خلفــا قرار دادنــد. شــاهد و تأیید بر این مطلــب، عبارات برخــی علمای 

کــرم؟ص؟ برای مجتهدان  اهل‌ســنت بر لزوم بررســی و حصــول اجماع بعد از پیامبر ا

؟ص؟ چیزی به  اســت )ســبکی، 1424: 76(. طبیعتــا خــود صحابــه کــه تا پیــش از پیامبــر

اســم اجمــاع نداشــتند و اساســا اجماع باید با خودشــان شــکل می‌گرفــت، به‌دنبال 

1. شیعه اجماع را به‌شکل مستقل حجت نمی‌داند، بلکه با شرایطی که در نتیجه کاشف از قول معصوم باشد 
.)110/3 :1430 ، .ک: مظفر که در نهایت به سنت بازگشت دارد، مورد پذیرش شیعه است )ر
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اجماع نبودند. با گذشــت زمان، علمای اهل‌ســنت به این نتیجه رسیدند که برای 

محکم کردن دلیل اجماع که اســاس هویت آن‌ها شــده، به توضیح و تکمیل ابعاد 

گون این منبع معرفتی و رفع ابهام در کیفیت تمسک به اجماع در کتب علمی  گونا

یجی توســط علمای اهل‌ســنت تکمیل شــد.  خود نیاز دارند؛ این مهم به‌شــکل تدر

ابتدا به‌جز بحث از اصل حجیت اجماع، مســئلۀ دیگری مطرح نبوده )شــافعی، 

2009: 409-412( و تــا اوایــل قرن پنجم مهم‌ترین مســائل اجماع، در کتاب‌های اصولی 

یف، حجیت و احکام  اهل‌ســنت از بررســی چند مســئله به‌طور مختصر مانند تعر

اجمــاع تجــاوز نمی‌کنــد )غزالــی، 1414: 137-159؛ جصــاص، 1413(. از قرن پنجــم به بعد، 

تحــول چشــمگیری در بررســی مســائل اجمــاع مشــاهده می‌شــود. ایــن تحول شــامل 

یــف، مفهوم‌شناســی و همچنیــن موضوع‌شناســی اجمــاع،  بررســی عمیق‌تــر در تعر

گــون اجمــاع از جهــت جغرافیایــی،  گونا شــرایط و ارکان اجمــاع، تقســیم‌بندی‌های 

... و اســتناد بــه ادلــۀ قرآنــی و روایــی متعــدد در اثبــات  توانایــی علمــی، زمانــی و

ی، بی‌‌تــا: 17/4؛ ابویعلی،  حجیــت اجماع می‌شــود )ابوالخطــاب کلوذانی، 1406: 224/2؛ فخــر راز

کــه بــا وجــود گســترش بحــث اجمــاع پــس از  گفتــه نمانــد  1410: 1057/4-1154(. البتــه نا

کــه همــواره بحث اجمــاع را به‌شــکل اجمالی  قــرن پنجــم، کتاب‌هایــی وجــود دارند 

گــر به‌جهــت اختصار  بررســی کرده‌انــد. ایــن بی‌توجهــی بــه اجمــاع در برخــی کتــب ا

نباشــد، می‌توانــد تفــاوت دیــدگاه مؤلف با دیگــران در میزان اهمیت مســئلۀ اجماع 

ی، 1418: 489-461/1(. را نشــان دهــد )اســنوی، 1420: 281-303؛ ابوالمظفــر مــروز

، دامنۀ گسترده‌ای پیدا کرده است؛ به‌گونه‌ای  بحث از اجماع در قرن‌های اخیر

کــه در گذشــته نســبت بــه اجمــاع  یــع فروعــات متعــدد بــر مســائلی  کــه عــاوه بــر تفر

بیــان می‌شــد، مســائل جدیــدی ازجمله ارتبــاط اجماع با دیگــر منابــع معرفتی، نقد 

و بررســی نظــرات علمــا در قرن‌هــای مختلــف، تأثیــر علــوم دیگــر در اجماع، اقســام 

جدیــد در تقســیم‌های گذشــتۀ اجمــاع و موارد دیگــر از این قبیل به مســائل اجماع 

اضافه شــده اســت )باحســین، 1429؛ نملة، 1420: 956-841/2(.
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بــا گســترده شــدن احــکام و شــروط اجمــاع نــزد اهل‌ســنت، تطبیق تمامــی آن‌ها 

ی از قوانیــن و مبانــی اجمــاع نــزد  کــه بســیار بــا مصادیــق آن، مشــکل اســت؛ چرا

... وضع شــده‌اند و  اهل‌ســنت، پــس از حوادثــی همچــون نصب امام توســط مــردم و

بــرای فــرار از اشــکالاتی کــه متوجه آن‌ها شــده بــه تقییــد و تخصیص مبانــی خود رو 

آورده‌انــد. بنابرایــن، عدم تطابق تمامــی قواعد اجماع با مصادیــق آن، دور از انتظار 

که اولین و مهم‌ترین مســئلۀ امت اسلامی، نصب امام و خلیفۀ بعد  نیســت. ازآنجا

از رســول الله؟ص؟ بــوده کــه اثــرات آن امــروزه در امــور سیاســی، اجتماعــی، اقتصادی 

... قابــل مشــاهده اســت و از طرفــی، دلیل باور اهل‌ســنت در نصب امــام، اجماع  و

اســت، بررســی و تطبیق مبانی اجماع بر مصداق آن در مسئلۀ نصب امام اهمیت 

ویــژه‌ای پیــدا می‌کند. 

2. تمسک اهل‌سنت به اجماع در نصب امام
از مهم‌تریــن ادلــۀ نصــب امــام نــزد اهل‌ســنت، اجمــاع اســت )دمیجــی، بی‌تــا: 53(؛ بــه 

تعبیــر برخی علمای اهل‌ســنت، دلیــل عمده در وجوب نصب امام، اجماع اســت 

)تفتازانی، 1409: 236/5(. در مواجهه با عبارت‌های علمای اهل‌ســنت، کشف می‌شود 

کــه اجمــاع در نصــب امــام دو گونــه دارد؛ گونــۀ اول، اجمــاع بــر وجــوب نصــب امام 

به‌طــور مطلق بوده و گونۀ دوم، اجماع بر وجوب نصب امام توســط مکلفان اســت. 

.ک: غزالی، 1424:  اثبــات وجود گونۀ اول در منابع اهل‌ســنت شــواهد متعــددی دارد )ر

ن، 1408: 240/1؛ ابن‌حجر هیتمی، 1417:  127؛ شهرستانی، 1425: 272؛ قرطبی1423: 264/1؛ ابن‌خلدو

25/1(. این‌گونه از اجماع در نصب امام از حاصل عبارت‌های اهل‌سنت، اجماع بر 

ن این‌که قید دیگری را شــامل شــود. به‌عنوان  مطلــق وجــوب نصب امام اســت، بدو

نمونه، ماوردی در کتاب الأحکام الســلطانیة آورده اســت: 
نْيَا، وَعَقْدُهَا 

ُ
ينِ وَسِيَاسَةِ الدّ ةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّ بُوَّ فَةِ النُّ

َ
مَامَةُ: مَوْضُوعَةٌ لِخِلَا ِ

ْ
الْإ

ردی،  صَمُّ )ماو
َ ْ
 عَنْهُــمْ الْأ

َّ
إِنْ شَــذ جْمَاعِ وَ ِ

ْ
ةِ وَاجِبٌ بِالْإ مَّ

ُ ْ
لِمَــنْ يَقُــومُ بِهَا فِي الْأ

بی‌تا: 15(.
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یــف امامــت، می‌گویــد عقد امامــت برای کســی که در  در ایــن کتــاب پــس از تعر

ایــن منصب قرار گرفته و این مســئولیت را در امــت برعهده بگیرد، به‌دلیل اجماع، 

واجب اســت. پس مهم وجوب وجود یک امام اســت. حال آن فرد هر کســی باشــد 

یقــی از طــرقِ تعیین انتخاب شــده باشــد، در اجماع نســبت به وجوب  یــا بــه هــر طر

نصــب تغییری ایجــاد نمی‌کند. 

ینۀ دیگر نیز وجــود دارد: 1. در عبارت  بــرای اثبــات این مطلــب از عبارت دو قر

یــح به اجماع بر وجوب نصب امام، تنهــا ابوبکر أصم به‌عنوان مخالف  پــس از تصر

کــه از دیــدگاه اصــم در منابــع  معرفــی شــده اســت. بااین‌حــال، براســاس نقل‌هایــی 

اهل‌ســنت آمده و در ادامه نیز بررســی خواهد شــد، مخالفت او به نوع نصب امام 

نیست، بلکه به اصل ضرورت وجود امام بازمی‌گردد. بنابراین، وقتی در عبارت بالا 

او اســتثنا شــده، روشــن اســت که مقصود از اجماع، اصل لزوم وجود امام اســت نه 

ینۀ دیگری کــه در کلام ماوردی وجود دارد،  انتخــاب و نصــب او توســط مردم. 2. قر

ادامــۀ عبــارت او اســت که پس از بیــان اجماع در وجوب نصب امام گفته اســت:
بِهَا هَلْ وَجَبَتْ  عَقْــلِ؟ وَاخْتُلِفَ فِي وُجُو

ْ
مْ بِال

َ
ــرْعِ أ فَةُ وَاجَبَةٌ بِالشَّ

َ
هَلْ الخِلَا

رْعِ؟ )همان(. وْ بِالشَّ
َ
عَقْلِ أ

ْ
بِال

نکتــۀ اول این‌کــه عبــارت گویــای وجــود اختــاف در وجــوب خلافــت و امامــت 

است نه چیز دیگری. علاوه بر این‌که بعد از بیان وجود اجماع در نصب، می‌گوید 

ن هیچ قیــدی- به حکم عقل واجب اســت  ســؤال ایــن اســت که نصب امــام -بدو

یــا حکــم شــرع، نشــان‌دهندۀ پرداختن بــه اصل نصب اســت؛ وگرنه عقل نســبت به 

کت بوده و راهی به‌جز بیان شــرعی وجود ندارد. یعنی  مردمی بودن نصب امام ســا

بعــد از این‌کــه معلــوم شــد اصــل امامــت لازم و واجــب اســت بالاجماع، حــال آیا به 

گر به حکم شــرع باشــد، انتخابش توســط  حکم عقل اســت یا به حکم شــرع؟ فقط ا

کــی از  مکلفــان اســت. عــاوه بــر این‌کــه تقابــل عقــل و شــرع در مســئلۀ امامــت، حا

تقابــل شــیعه و ســنی در نوع نگاه و بررســی مســئلۀ امامت اســت. در واقــع، عبارت 

بالا برای بیان دوگانۀ شــیعه و ســنی بیان شــده است که شــیعه آن را عقلی می‌داند 
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و اهل‌سنت به‌دنبال اثبات شرعی بودن آن است. ازاین‌رو وقتی در ادامه، ماوردی 

؟ص؟  نظر شرعی را می‌پذیرد، روایتی را نقل می‌کند که وجود امام فاسق بعد از پیامبر

ینــه‌ای اســت بــر این‌کــه مقصــود او در ابتــدای کلام، نصــب  کــه قر را ثابــت می‌کنــد1 

امام توســط مکلفان نبوده و با اســتفاده از این روایات، به‌دنبال شــاهد برای اثبات 

مردمی بودن نصب امام اســت.

کــه تعبیــر »عقــد« در عبــارت بــر فعــل مکلفــان ظهــور دارد، در  گــر ســؤال شــود  ا

پاســخ بایــد بــه دو نکته اشــاره کرد؛ نخســت این‌کــه میان ایــن دو نکته بایــد تفاوت 

گذاشــت؛ یکــی این‌که »نصب امام توســط مکلفان« مورد اجماع باشــد و دوم آن‌که 

، هرچند  »وجــوب نصــب امام برعهــدۀ مکلفان« اجماعی تلقی شــود. به بیــان دیگر

انتخــاب امــام وظیفــۀ واجبــی بر مکلفان اســت، امــا اجماعــی که از ظاهــر عبارات 

ایــن کتاب برداشــت می‌شــود، ناظر بــه فعل مکلفان نیســت، بلکه بــه اصل وجوب 

وجود امام بازمی‌گردد. در این صورت، وظیفۀ مکلفان آن است که مفاد این اجماع 

-یعنــی وجــوب نصب امام- را محقق ســازند. دوم آن‌که اســتفاده از لفظ »عقد« در 

عبــارت به‌دلیــل پیش‌فــرض اهل‌تســنن بــر فعــل مکلــف بــودن نصب امام اســت نه 

ینــه بر  این‌کــه مقصــود در عبــارت عقــد امامــت بــا اجمــاع برعهــدۀ مکلــف باشــد. قر

ایــن مطلب، موارد متعددی اســت که در عبارت‌های اهل‌ســنت بــه نقش مکلفان 

گر مقصــود از اختلاف در عبــارت، ملکفان نیز  یح می‌شــود. ا در انتخــاب امــام تصر

بودنــد، بایــد بیان می‌شــد. درصورتی‌که خلاف آن بیان شــده اســت. 

در مقابــل، گونــۀ دیگری در اجماع بر نصب امــام وجود دارد که مفاد آن وجوب 

نصــب امــام از ســوی مکلفــان اســت. اثبات ایــن گونه از اجمــاع در نصب امــام نیز 

.ک: جوینــی، 1401: 22؛ تفتازانــی،  نــزد کتاب‌هــای اهل‌ســنت مســتندات متعــددی دارد )ر

ی در  419/2(. به‌عنــوان نمونــه، نــوو ینی، 1402:  345/8؛ ســفار 235/5؛ ایجــی، 1325:   :1409

بَرُّ 
ْ
ةٌ، فَيَلِكُيمْ ال

َ
: "سَيَلِكُيمْ بَعْدِي وُلَا

َ
؟ص؟ قَال ِ

 الّلَّهَ
َ

نَّ رَسُــول
َ
يْرَةَ أ بِي هُرَ

َ
بِي صَالِحٍ عَنْ أ

َ
رَوَى هِشَــامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أ 1. »وَ

سَاءُوا 
َ
إِنْ أ هُمْ، وَ

َ
كُمْ وَل

َ
حْسَنُوا فَل

َ
، فَإِنْ أ حَقَّ

ْ
ِ مَا وَافَقَ ال

طِيعُوا فِي كُلّ
َ
هُمْ وَأ

َ
فَاجِرُ بِفُجُورهِِ، فَاسْمَعُوا ل

ْ
يَلِكُيمْ ال بِبِرّهِِ، وَ

يْهِمْ"« )ماوردی، بی‌تا: 15 و 16(.
َ
كُمْ وَعَل

َ
فَل
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ــهُ يَجِبُ 
َ
نّ

َ
ــى أ

َ
جْمَعُوا عَل

َ
المنهــاج شــرح صحیــح مســلم بن الحجــاج گفتــه اســت: »أ

ی، بی‌تــا: 205/12(. این  عَقْلِ« )نــوو
ْ
 بِال

َ
ــرْعِ لَا

َ
ــهُ بِالشّ مُسْــلِمِينَ نَصْــبُ خَلِيفَــةٍ وَوُجُوبُ

ْ
ــى ال

َ
عَل

عبــارت مجمع‌علیــه را وجــوب نصــب امام بر مســلمین قرار داده کــه غیر از وجوب 

نصــب امام به‌طــور مطلق اســت.

گونه‌هــای اجمــاع در نصــب امــام بــه همیــن مقــدار بســنده شــده  بــرای اثبــات 

کــه موجــب  ن توجــه بــه اختــاف عبارت‌هــای علمــای اهل‌ســنت  اســت؛ امــا بــدو

کــه اصــل وجــود اجمــاع در مســئلۀ  کــرد  گذشــته شــد، بایــد توجــه  ی‌های  گونه‌ســاز

نصــب امــام نــزد اهل‌تســنن امــری مســلم و حتمــی اســت.

3. تطبیق مبانی اجماع اهل‌سنت در نصب امام 
کلیــات و مبانــی اجمــاع نزد اهل‌ســنت در یک تقســیم‌بندی بــه پنج بخش تقســیم 

می‌شــوند: 1. معنــا و مفهوم‌شناســی اجمــاع؛ 2. حجیــت اجماع؛ 3. ارکان و شــروط 

اجمــاع؛ 4. اقســام اجمــاع؛ 5. احکام اجمــاع )نملــة، 1420: 841/2-953(. بــرای صحیح 

ی آن بــا مفهــوم، ارکان و شــروط اجمــاع  بــودن یــک مصــداق از اجمــاع بایــد ســازگار

ثابــت شــود و دیگر کلیات اجماع مانند اقســام و احــکام آن در پی صحت اجماع 

بررســی خواهند شد. 

3-1. معنا و مفهوم‌شناسی اجماع
در معنــای اصطلاحــی اجمــاع نــزد علمای اهل‌ســنت، دو مســئله نمایان می‌شــود؛ 

یف اجماع هســتیم؛ به‌گونه‌ای که ایشــان ابتدا  در مرحلــۀ اول، شــاهد تکامل در تعر

یــف اجمــاع را بــه اتفــاق امت در یــک عصر بر یک حکم شــرعی بیــان می‌کردند  تعر

ی، 1403:  ی، 1418: 46/1؛ ابویعلی، 1410: 170/1؛ ابواســحاق شــیراز )غزالی، 1414: 325/1؛ ابوالمظفر مروز

یف علمــا از اجماع  یــف عام« یاد می‌شــود. بــا گذر زمــان، تعر کــه از آن بــه »تعر  )359

یف خاص« شــناخته می‌شود.  تغییر کرده و دایرۀ شــمول آن محدودتر شــد که »تعر

یف خاص، اجمــاع را اتفاق علما یا اهل حل و عقد دانســته‌اند  ایشــان در بیــان تعر

ی، بی‌تــا: 20/4؛ آمــدی، 1332: 281/1؛ ابن‌قدامــه مقدســی، بی‌تــا: 376/1(. در مرحلــۀ دوم،  )فخــر راز
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گون  یاد کردن قیدهای گونا آنچه بر تعریف اجماع رخ داده، اختلاف علما بر کم و ز

یــف بوده که برخــی قیدها تأثیر قابل توجهی در مســئله دارنــد. برای مثال،  بــرای تعر

ی، بی‌تا: 20/4( یا هم‌عصر بودن )ابن‌قدامه مقدسی،  در مواردی قید مسلمان بودن )فخر راز

یــف اجمــاع اضافه  بی‌تــا: 376/1( یــا پــس از وفــات نبــی بــودن )ســبکی، 1424: 76( بــه تعر

یک می‌‌توانند دایرۀ شــمول مجمِعان را توســعه یــا تضییق دهند. شــده کــه هر

یــف  یکــرد در تعر آنچــه به‌وضــوح قابــل ملاحظــه اســت، یــک تغییــر و تبدیــل رو

که مواجهــه با آرای امت  اجمــاع اســت کــه به‌نوبۀ خود بســیار قابل توجه اســت؛ چرا

یکــرد می‌توانــد بســیار متفــاوت و تأثیرگــذار  و مجتهــدان، در قبــل و بعــد از ایــن رو

یــف اول تعلق نگیرد؛  باشــد. بــرای مثال، امــکان دارد اجماع به مســئله‌ای طبق تعر

یــف دوم، همــان مســئلۀ مجمع‌علیــه بــه حســاب بیاید. امــا طبــق تعر

یــف اجماع به وجــود می‌آید،  اشــکال مهمــی کــه بــا توجه به ایــن اختلاف در تعر

، اختــاف علمــا در مبانــی وجــود داشــته و ایــن امــر در  کــه در هــر عصــر ایــن اســت 

گر کســی در مســئله‌ای ادعای  عصــر حاضــر نیــز اســتثنا نیســت. در این صــورت، ا

اجمــاع کنــد، طبیعــی اســت کــه بر مبنــای مقبــول خود اجمــاع را قبول کرده اســت. 

که  ، چه بسا اجماع حاصل نشده باشد؛ چرا درصورتی‌که طبق مبنای علمای دیگر

یــف احراز  مثــا نــزد او بایــد قیــد هم‌عصــر بــودن مجمعیــن یا هــر قید دیگــری در تعر

یــف اجمــاع نــزد همــگان بــر مســئله  کــه نشــده اســت. بنابرایــن، وقتــی تعر می‌شــده 

صدق نکند، در مســئله‌ای ادعای اجماع شــده که تطبیق اجماع بر آن، مورد قبول 

همــگان نیســت و نمی‌تــوان آن را مــورد اتفــاق و مجمع‌علیه دانســت.

نکتــۀ قابــل توجــه در بررســی مصادیــق اجمــاع، ایــن اســت که تمســک بــه آن در 

کــه  هــر مســئله مــورد خدشــه بــوده و بــه مســئلۀ نصــب امــام اختصاصــی نــدارد؛ چرا

یف اجماع موجب اشــکال در همۀ مصادیق آن خواهد شــد. برای  اختلاف در تعر

کــه موجب ابهام در اجماع نســبت  نمونــه، در بررســی اجمــاع، نصب امام ســؤالاتی 

گــر کســی ادعــای اجمــاع در نصــب امام  بــه نصــب امــام می‌شــوند، ایــن اســت کــه ا
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یــف اجمــاع را حاصــل شــده می‌دانــد؟ آیــا اجماعــی بــودن  می‌کنــد، طبــق کــدام تعر

وجــود اجمــاع در نصــب امــام لازم اســت یــا نــه؟ آیــا اجمــاع حاصل‌شــده در نصــب 

ی دارد یــا تنها طبــق نظر برخــی علما،  امــام بــا همــۀ قیدهــای مــد نظر علمــا ســازگار

اجماع صحیح است؟ در صورت قبول قید »هم‌عصر بودن مجتهدان« آیا اختلاف 

کــه از متقدمــان ادعــای اجمــاع نســبت بــه مســئله‌ای را دارد بــا نفری  مبنــای کســی 

کــرده، در اجمــاع اخــال ایجــاد نمی‌کنــد؟ و  کــه همــان اجمــاع را نقــل  از متأخــران 

یــف اجمــاع، موجــب ایجــاد  کــه اختــاف در تعر پرســش‌های دیگــری از ایــن قبیــل 

ی علمــای اهل‌ســنت  کــه پیــش رو ســؤالات می‌شــود. بنابرایــن، نخســتین چالشــی 

یف متقدمان و متأخران بــا قیدهای مختلف برای  اســت، چگونگی جمــع بین تعر

رســیدن بــه اجمــاع مــورد قبول همگان اســت.

3-2. حجیت اجماع
کــه در کلیــات و مبانــی اجمــاع  بحــث از حجیــت اجمــاع از دیگــر مســائلی اســت 

مطرح اســت. بررســی حجیت اجماع نزد علمای اهل‌ســنت تنها به دلایل حجیت 

منتهــی نشــده و مســائل دیگری ماننــد امکان تحقــق اجماع، امکان علــم به اجماع 

و امــکان نقــل اجماع نیــز به‌عنوان پیش‌نیــاز بحث حجیت، مطرح شــده )باحســین، 

کــه بــه اختصــار در این بخش بیان می‌شــود.   )199 :1429

یرا وقــوع اجماع  محــل نــزاع در بحــث امــکان اجماع، امــکان وقوعی آن اســت؛ ز

ی دین نیــز از محل نــزاع خارج  محــذور عقلــی نــدارد و همچنیــن اجمــاع بــر ضــرور

اســت )نملــة، 1420: 847/2(. جمهــور علمــای اهل‌ســنت به امکان وقوعــی اجماع قائل 

شــده و برخــی از خــوارج و نظامیــه آن را منتفــی دانســته‌اند )همــان(. بــر فــرض قبــول 

امــکان وقوعــی اجماع، ســؤال این اســت که آیــا امکان علــم به اجماع وجــود دارد یا 

نــه؟ در ایــن مســئله نیــز جمهــور علمــای اهل‌ســنت امــکان علــم را پذیرفتــه )همــان: 

ی، به‌دلیل وجود برخی احتمالات، امکان علم  849( و برخــی علمــا ازجمله فخر راز

ی، بی‌تــا: 22/4-35(. اقوال در مســئله به  بــه اجمــاع را محل اشــکال دانســته‌اند )فخــر راز
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ایــن دو مــورد ختــم نشــده و امــکان علــم در زمــان صحابــه )نملــة، 1420: 850/2( و نیــز 

امــکان علــم فقــط در ســه قــرن اول )همــان( نیــز مورد قبــول برخــی علمای اهل‌ســنت 

گرفته اســت. قرار 

بــر فــرض قبول امــکان علم به اجماع، مســئلۀ جدیــدی که پدید می‌آیــد، امکان 

نقل اجماع است. یعنی آیا نقل اجماعی که در زمان گذشته حاصل شده با حفظ 

گر امــکان نقل اجمــاع با حفظ  همــان جایــگاه بــرای آینــدگان ممکن اســت؟ یعنی ا

شــأنیت دلیــل اجمــاع نباشــد، اجمــاع مجتهــدان در هــر عصــری تنهــا بــرای همــان 

کارایــی نخواهــد داشــت  عصــر مفیــد خواهــد بــود و بــرای دیگــران به‌انــدازۀ اجمــاع 

و تنهــا به‌انــدازۀ یــک خبــر واحــد مفیــد اســت. در ایــن مســئله نیــز دو قــول مبنــی بــر 

ی، 1427: 287/2؛ باحســین، 1429: 212( و عدم امکان آن  امکان نقل با حفظ جایگاه )فنار

ی، 1427: 287/2( وجود دارد. )شــوکانی، 1419: 197/1؛ ابن‌امیــر حــاج، 1403: 83/3؛ فنــار

اختلاف در مسائلی که گذشت، بیانگر عدم اتفاق بر چگونگی حجیت اجماع 

که همان‌طور که گذشــت، تعدادی از علمای اهل‌ســنت پیش‌نیازهای  اســت؛ چرا

بحــث حجیــت را نپذیرفتــه و این مطلب بــا عدم پذیرش حجیت اجماع از ســوی 

ایشان ملازم است.

پــس از بیــان پیش‌نیازهــای بحــث حجیــت و بــا فــرض قبــول و تســلیم آن‌هــا، 

تمسک به آیات و روایات و حکم عقل در اثبات حجیت اجماع از جانب علمای 

اهل‌ســنت بیــان شــده اســت. تفصیــل ادلــۀ حجیــت، هــدف ایــن پژوهــش نیســت 

.ک: نملــة، 1420: 852/2-867(؛ امــا نکتــۀ قابــل توجــه، اختــاف علمــای اهل‌ســنت در  )ر

یــک از ادلــۀ حجیت اجماع اســت. باوجوداین، با اغماض می‌تــوان طبق مبانی  هر

اهل‌ســنت حجیــت اجمــاع را پذیرفت.

بــا ملاحظــۀ اختلاف‌هــا در همــۀ مســائل مربــوط بــه حجیــت اجمــاع، ســؤال این 

اســت کــه چگونــه می‌تــوان بــه مصادیــق اجمــاع به‌عنــوان مســئله‌ای کــه مــورد قبــول 

یف اجماع، مورد قبول همۀ  کرد؟ آیا اجماع حاصل‌شــده طبق تعر همه اســت نگاه 



نقد و


 
ب

سرر
تطبیق کلیات و  ی








م

بانی اجماع اهل‏سنت 









د

مر 
سئلۀ نصب امام







137

که نسبت به آن  علمای موجود در آن زمان بوده؟ یعنی آیا همه در حکم مسئله‌ای 

ادعای اجماع شده اتفاق داشته‌‌اند؟ آیا نظر همۀ علمای موجود در آن زمان جمع 

شــده یا چه بســا افرادی از قلم افتاده باشــند؟ آیا اجماعی که در حال حاضر به آن 

گر خبــر از اجماع باشــد،  تمســک می‌شــود واقعــا اجمــاع اســت یا خبــر از اجمــاع؟ ا

آیــا بــاز هم ادلــۀ حجیت اجماع اعم از آیات و روایات و عقل شــامل آن می‌شــوند؟ 

و پرســش‌های دیگــری از ایــن قبیــل وجــود دارد کــه محقــق بــا توجــه بــه مطالب این 

بخش به آن خواهد رســید.

اشــکال در ایــن بخش، عــدم موافقت همگانــی علما در مســئلۀ حجیت بوده و 

ایــن همــواره عدم حصــول اجماع طبق همــۀ مبانــی را به‌دنبال دارد. فرقــی نمی‌کند 

؛ با توجه به آنچه گذشــت، حجیت  که مســئله نصب امام باشــد یا هر مســئلۀ دیگر

اجماع و تحقق آن محل اشــکال است.

با گذر از دو بخش از کلیات اجماع که موجب اشکال‌هایی در تمام مصادیق 

اجماع می‌شــد، نوبت به بررســی بخش‌های دیگر مرتبط با اجماع رســیده و ســپس 

تطبیق مبانی با مســئلۀ نصب امام انجام خواهد شــد.

3-3. بررسی ارکان و شروط اجماع در نصب امام
در منابع اهل‌ســنت، بین رکن و شــرط تفکیک می‌شــود؛ درحالی‌که پس از مراجعه 

به منابع، تلفیق برخی شــروط در ارکان یا به‌عکس مشــاهده می‌شود. ازاین‌رو بحث 

رکــن و شــرط بــا یکدیگر در یــک بخش ارائــه خواهد شــد. این بحث در ســه جهت 

قابل تقسیم است. 

3-3-1. شروط اجماع‌کنندگان )مجمعین(

ی اجماع باید شــروطی نســبت به اجماع‌کنندگان که اهل حل و عقد  پاســاز برای بر

هســتند احــراز شــود )غزالــی، 1414: 340/1 و 358(. برخــی از ایــن شــروط نســبت بــه فــرد 

مجتهــد بــوده و برخــی از آن نســبت بــه مجموعۀ مجتهدان اســت:
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1. وجــود مجتهدیــن در زمان حادثه؛ مقصود از این عنوان، اصلِ وجود تعدادی 

مجتهــد در زمــان حادثــه اســت کــه حکــم لازم را نســبت بــه حادثــه صــادر کنند. در 

غیر این صورت، شاهد عدم وجود یک رکن اساسی در اجماع خواهیم بود. شکی 

کــه مجتهدانــی در زمــان حادثــه بــرای صــدور حکم نســبت به نصــب امام،  نیســت 

کــرم؟ص؟ باشــد و چــه در زمــان  چــه آن زمــان صــدر اســام و پــس از شــهادت نبــی ا

ک  گر زمان اول ملا که ا اختلافات علمی شــیعه و ســنی باشد، وجود داشته‌اند؛ چرا

باشــد، بــه نظــر اهل‌ســنت، صحابه بوده‌‌انــد و به نظر شــیعه نیــز امیرالمومنین؟ع؟ و 

برخــی صحابــۀ دیگــر ایــن شــرط را حاصــل می‌کردنــد. یعنــی قطعــا افــرادی به‌عنوان 

گــر مــراد از زمــان، زمان اختــاف علمی و  مجمعیــن وجــود داشــته‌اند. درعین‌حــال ا

مناظــرات بین شــیعه و ســنی در مســئلۀ نصب باشــد نیــز همواره علمایــی در طول 

کننــد.  کــه حکــم لازم در مســئله را صــادر  گــروه وجــود داشــته‌‌اند  یــخ بــرای هــردو  تار

بنابراین، در تحقق این شــرط خدشــه‌ای نیســت.

2. اتفــاق جمیــع اهــل حــل و عقــد؛ از دیگــر شــروط در اجمــاع، یکســانی فتــوای 

جمیــع علمــا نســبت به یک حادثه اســت )خــاف، 1408: 45 و 46(. این شــرط علاوه بر 

، اولا همۀ  کیــد دارد. بــه تعبیــر دیگــر اتفــاق همــۀ آرا، بــر تجمیــع جمیــع اقــوال نیــز تأ

کــرده باشــند و ثانیــا هیچ‌کــدام مخالفــت یــا حتــی توقفــی در  علمــا بایــد اظهارنظــر 

کــه احــراز ایــن شــرط در هــر عصر بســیار دشــوار بوده،  مســئله نداشــته باشــد. ازآنجا

علمــای اهل‌ســنت تدبیــری اندیشــیده‌ و قــول مجتهــد را در ســه حالــت قابــل فهــم 

یک در مسئلۀ نصب امام بررسی می‌شود. پیش از بیان حالت‌های  می‌دانند که هر

گر گفته می‌شــود که شــروط یــا ارکانی  مختلــف کشــف فتــوای علمــا، باید دانســت ا

بــرای اجمــاع وجــود دارد، حاصــل شــدن و تحقــق این شــرط و رکن پیــش از ادعای 

یــک از شــروط اجمــاع بایــد احــراز شــود  حاصــل شــدن اجمــاع لازم اســت؛ یعنــی هر

، تحقــق  کــه تحقــق یافتــه و ســپس ادعــای اجمــاع رخ بدهــد؛ امــا در بحــث حاضــر

ی از شــروط یــا اثبــات نشــده یا قابــل اثبات نیســت. بــرای مثــال، احراز  کامــل بســیار

شــرطِ اتفــاق جمیــع اهــل حــل و عقــد به شــناخت همــۀ مجتهدیــن در یــک زمان و 
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ی اقوال ایشــان نیازمند اســت. اشــکال این اســت که چه بســا یک مجتهد  جمع‌آور

در مکانــی باشــد که به شــناخت دیگران نرســیده یا قوۀ اجتهاد خــود را مخفی نگاه 

داشــته اســت. کســی که ادعــای اجماع می‌کنــد یا همۀ افــراد جامعه را بررســی کرده 

کــه ایــن امــر ممکــن نیســت، یــا ادعــای او حدســی  و به‌شــکل حســی ادعــا می‌کنــد 

کــه در این صورت، در تحقق این شــرط اجمــاع، اطمینان حاصل نمی‌شــود  اســت 

و اجمــاع را به‌همــراه نــدارد. باوجودایــن، رســیدن بــه اجمــاع نــزد علمای اهل‌ســنت 

گــون رخ می‌دهد: گونا در حــالات 

الف( قولی؛ اولین حالت از کشــف قول مجتهد، اظهار قولی او در حکم اســت 

)همان(. این حالت در مبانی اهل‌ســنت کم‌اشــکال‌ترین راه برای کشف فتوا است. 

که آیا این شــرط در اجماع نســبت به نصب امام رعایت شــده یا  ســؤال این اســت 

نه؟ این شرط از دو جهت در نصب امام محل اشکال است؛ نخست این‌که تکیه 

بــر اظهــار قولــی بــرای کشــف فتــوای واقعــی مجتهــد مورد خدشــه واقع شــده اســت. 

ی یا آمدی با ایجاد احتمال در نقل فتوا، اعتبار اســتفاده  برخــی علمــا مثل فخر راز

یر ســؤال برده‌اند و می‌گوینــد به‌دلیل احتمال  ی را ز از اظهــار قولی برای اجماع‌ســاز

، نمی‌توان  کــذب مجتهــد در فتــوا، به‌جهــت تــرس از حکومت یــا اضطرارهای دیگــر

ی، بی‌تــا: 24/4 و  کــرد )فخــر راز همــۀ آرا نــزد مجتهدیــن یــک عصــر را بر یــک حکم ثابت 

25؛ آمــدی، 1332: 284/1 و 285(. عــاوه بــر این‌کــه امــکان تغییــر فتــوا در مســئله در عصر 

حادثــه ممکــن اســت )همــان(. با این‌کــه هردو مســئله موجــب شکســتن اطمینان به 

کــه در  اجمــاع می‌شــوند، احتمــال اول در مســئلۀ نصــب امــام جدی‌تــر اســت؛ چرا

کمــان و امیران با مخالفان خــود در جامعه مقابله کرده و ایشــان را  یــخ، حا طــول تار

ســرکوب می‌کردنــد. به‌عنوان نمونه، برخی برای ثبــات خلافت ابوبکر پس از رحلت 

کــرم؟ص؟ از سیاســت‌هایی اســتفاده کردنــد کــه رعــب در مخالفت بــا آن‌ها در  نبــی ا

، تهدید بــه آتش زدن خانۀ  گیــر شــده بود. نمونــه‌ای از مهم‌ترین ایــن رفتار جامعــه فرا

امیرالمؤمنین؟ع؟ و حضرت زهرا؟عها؟ است )طبری، 1387: 202/3(. این مسئله به زمان 

کمــان بعــدی نیــز از همیــن رفتــار سرمشــق  صــدر اســام اختصــاص نداشــته و حا
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گرفته‌اند. اشــکال دوم در تطبیق این شــرط با نصب امام، وجود مصادیقی از علما 

گر یک مورد مخالف در مسئله  یرا ا اســت که موجب نقض تحقق شــرط می‌شــود؛ ز

گر زمان حادثــه و اجماع در نصــب امام را  پیدا شــود، شــرط حاصل نشــده اســت. ا

کــرم؟ص؟ بدانیــم، صحابــه‌ای ماننــد امیرالمؤمنین؟ع؟، ابــوذر یا  عصــر رحلــت نبــی ا

که بعضا به‌شــکل قولی یا فعلی نظر مخالف با قول  ســعد بن عباده وجود داشــتند 

خلفا و به‌تبع اهل‌سنت داشته‌اند که موجب نقض تحقق شرط می‌شود )همان: 201(. 

اشــکال نشــود که مخالفت ایشان در خلافت ابوبکر بوده نه در نصب امام از سوی 

کــه معقــد اجمــاع اهل‌ســنت در نصب امــام، به‌وســیلۀ مکلفــان خلافت  امــت؛ چرا

خلیفۀ اول بوده اســت. همچنین شــبهه و ادعای تغییر نظر امیرالمؤمنین؟ع؟ بعد 

از چنــد مــاه نســبت بــه مســئلۀ امامــت و خلافــت ابوبکــر نیــز بــا خطبه‌هــای ایشــان 

گــر زمــان حادثــه و حصــول اجمــاع را  ی نــدارد. ا بعــد از بــه خلافــت رســیدن ســازگار

در زمان‌هــای بعــدی و اختلافات علمای شــیعه و ســنی بدانیم، همــواره مخالفانی 

از شــیعه و حتــی اهل‌ســنت بــا نصــب امــام به‌طــور مطلــق )دمیجــی، بی‌تــا: 44؛ ابن‌حــزم 
اندلســی، بی‌تــا: 72/4( یــا با قید نصب از ســوی مکلفان وجود داشــته اســت.1

ب( فعلــی؛ حالــت دیگــر در کشــف قــول اهــل حــل و عقــد یــا همــان مجتهدان 

گــر یــک مجتهــد، بــه فتوا  بــرای تحقــق اجمــاع، توجــه بــه فعــل ایشــان اســت. یعنــی ا

در یــک مســئله اظهار نداشــت، امــا رفتار او به‌گونــه‌ای بود که لازمه‌اش عیان شــدن 

گر رأی او  فتــوای او در مســئله باشــد، در ایــن صــورت نیــز مانند اظهــار فتوا بــوده و ا

ی، بی‌تــا: 239؛ خــاف، 1408: 45 و  بــا دیگــران موافــق باشــد، اجماع حاصل می‌شــود )بــزدو

یح به حساب می‌آیند. با وجود موارد  46(. این دسته و دستۀ قبل از نوع اجماع صر

نقضــی کــه در حالــت قبــل بیان شــد، اســتفاده از شــگرد اجمــاع فعلی بــرای اثبات 

که اظهار قولی مخالفت، بر  اجمــاع در نصب امام، جایگاهی نخواهد داشــت؛ چرا

... می‌توان یافــت. علاوه بر این‌که نظر  1. ایــن مخالفــت را در روایات اصحاب ائمه؟عهم؟ مانند هشــام بن حکم و
ر به الهی بودن نصب امام نزد ایشان آشکار  یخ مشهور بوده و باو علمای شــیعه نســبت به امامت در طول تار

یۀ خود عدول نکرده است. است و شیعه هیچ‌گاه از نظر
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فتــوای فعلی مقدم بوده اســت؛ علاوه بر این‌کــه مخالفان این اجماع در بزنگاه‌های 

کمیت نشان داده‌اند )مفید، 1413: 56(. گون مخالفت عملی خود را با دستگاه حا گونا

ی در برابــر حکم  ج( ســکوتی؛ از دیگــر راه‌هــای کشــف قــول مجتهــد، ســکوت و

گیــر نســبت بــه مســئله‌ای در جامعــه اســت )باحســین، 1429: 177 و 178(.  مشــهور و فرا

گــر حادثــه‌ای پیشــامد کنــد و به فتــوا نیاز داشــته باشــد، پــس از این‌که زمان  یعنــی ا

مناســب برای بررســی ابعاد آن حادثه گذشــت و یک فتوا در مســئله شــهرت یافت، 

گر مجتهد یا مجتهدانی ســکوت کنند و نشــانه‌ای از ایشــان بر مخالفت با فتوای  ا

ی بوده و در حاصل شدن  شهرت‌یافته پیدا نشود، سکوت او با فتوای مشهور مساو

اجمــاع مؤثــر اســت. آنچــه روشــن اســت، شــباهت اجمــاع ســکوتی بــه مســئلۀ تقریر 

کــه تطــور مبانــی اجمــاع به چــه نحوی  معصــوم نــزد شــیعه بــوده و بایــد بررســی شــود 

رقــم خــورده کــه به اجماع ســکوتی رو آورده‌انــد. فارغ از ایــن مســئله، همچنان موارد 

نقضــی کــه در حالــت اول بیــان شــد، اصــل اجمــاع در مســئله را خدشــه‌دار کــرده و 

گفته نماند کــه با توجه به  محــل اســتفاده از اجمــاع ســکوتی را از بین برده اســت. نا

یــف واقعیــت و تــاش بــرای قاعده‌منــد ســاختن  ســوابق علمــای اهل‌ســنت در تحر

آنچه بزرگانشــان انجام داده‌اند، بعید نیست اضافه کردن اجماع سکوتی در اقسام 

اجمــاع بــرای خروج از اشــکالاتی باشــد کــه همخوانی نداشــتن باورهای ایشــان را با 

مبانی اولیه در اجماع به‌دنبال داشــته اســت. همان‌طور که ایشان ابتدا اتفاق همۀ 

مجتهدان را شرط در اجماع دانستند که ظهور این عبارت در اظهار قولی یا نهایتا 

یــادی از مجتهــدان و صحابه که  فعلــی اســت. در ادامــه به‌دلیــل مواجهه با تعداد ز

ن‌رفت  حتــی اظهارنظــر دربارۀ باور اهل‌ســنت نداشــتند، به‌دنبــال راه‌حلی بــرای برو

از ایــن اشــکال بوده‌انــد و قســمی به اقســام اجماع با نــام اجماع ســکوتی افزوده‌اند. 

بررســی بیشــتر این فرضیه بــه تحقیق دیگــری نیاز دارد.

3. از امت محمد؟ص؟ باشند؛ از دیگر شروط اجماع‌کننده، از امت محمد بودن 

، شرط لازم برای اجماع‌کنندگان اسلام  یتی، 1410: 85-87(. به عبارت دیگر اســت )ســر

ایشان است. در اصل این شرط و تحقق آن در مسئلۀ نصب امام، اختلافی نیست؛ 



وم
 س

اره
شم

م، 
دو

ل 
سا

ت، 
سن

 و 
آن

 قر
رتو

 پ
 در

ت
ام

 ام
مۀ

لنا
ص

دوف

142

هرچند ورود این قید به‌عنوان رکن یا شــرط اجماع نزد متأخران شــکل گرفت. البته 

این مطلب به این معنا نیســت که علمای متقدم اســام را لازم نمی‌دانستند، بلکه 

کرده‌اند.  به‌دلیل پیش‌فرض بودن این مطلب از ذکر آن امتناع 

که اجماع‌کنندگان، مجتهد بوده و باید شروط اجتهاد را دارا  4. عدالت؛ ازآنجا

باشــند )نملــة، 1420: 845/2 و 846(، یکــی از شــروط اجتهاد، عدالت اســت )غزالی، 1414: 

گر کســی عدالت را دارا نباشــد، از دایرۀ اجتهاد خارج  282/2(. شــاید اشــکال شــود ا

بــوده و اخلالــی در اجمــاع بــه وجــود نمی‌آید. امــا علمای اهل‌ســنت برای کســی که 

گرفته‌انــد. برخــی  قــوت اجتهــاد را دارد، امــا عدالــت را نــدارد، دو حالــت را در نظــر 

عدالت را شرط صحت برای اجتهاد می‌دانند )همان(. در این حالت، اشکال وارد 

اســت و شــخصی که عادل نیســت در جرگۀ مجتهدان داخل نیســت که مخالفت 

او مخــلّ بــه اجماع باشــد. در مقابل، برخی عدالت را شــرط قبــول می‌دانند )همان(؛ 

کــه عدالــت را نــدارد از اجتهــاد نمی‌افتــد، بلکــه فتوایــش مــورد  یعنــی آن شــخصی 

گــر عدالــت یــک مجتهــد نقــض شــود، در  قبــول واقــع نمی‌شــود. در ایــن صــورت، ا

کــه درعین‌حالــی کــه مجتهد اســت، فتوایش مورد  اجمــاع خدشــه وارد می‌کنــد؛ چرا

قبول نیســت و در نتیجه، تجمیع اقوال مجتهدان در یک مســئله شــکل نمی‌گیرد. 

راهکارهایی برای برون‌رفت از این اشکال وجود دارد؛ اما غرض از بیان این مطلب، 

نشان دادن تناقض مبانی اهل‌سنت است و این‌که طبق مبنای ایشان، تحقق اجماع 

ی  در عصری که یک مجتهد فاســق وجود داشــته باشــد، ممکن نیســت. لازم به یادآور

اســت کــه بــرای تحقق یــک اجماع بی‌نقص، احراز تمامی شــروط لازم اســت و عدالت 

همــۀ مجتهــدان نیــز یکــی از آنان اســت کــه در هیچ‌یک از منابــع، مطلبی بــرای اثبات 

گر زمان اجماع را  آن یافت نشد. باوجوداین، عدالت اجماع‌کنندگان در نصب امام، ا

؟ص؟ بدانیم، طبق مبانی اهل‌ســنت مبنی بر عدالت صحابه،  صــدر اولِ پــس از پیامبر

گــر زمان اجمــاع را پــس از آن عصــر تلقی کنیــم، برای  شــرط، حاصــل شــده اســت؛ اما ا

رد ادعــای اجمــاع بــه اثبــات فســق مجتهــدان نیــاز نیســت، بلکــه آن دســته کــه ادعای 

اجمــاع می‌کنند، باید اثبــات عدالت جمیع مجتهــدان را برعهده بگیرند. 
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5. معاصــرت؛ شــرط دیگــر در اجماع‌کننــدگان، هم‌عصــر بــودن ایشــان بــا زمــان 

یتی، 1410: 87-85(.  که ادعای اجماع نســبت به آن شــده اســت )ســر حادثه‌ای اســت 

کــه متأســفانه زمان اجمــاع از طرف مدعیان اجماع روشــن  در مســئلۀ نصــب ازآنجا

نیست و وجود امام در هر زمان لازم بوده، بستر شکل‌گیری اجماع برای نصب امام 

همواره وجود داشــته است. بنابراین، احراز شــرط معاصرت مجتهدان در مسئله با 

که محدودۀ زمانی عصر به امامت و شکل‌گیری اجماع  مشکل مواجه می‌شود؛ چرا

گســترده نیازمنــد بــوده اســت و بررســی آرای همــۀ مجتهدان را مشــکل‌تر از گذشــته 

می‌کنــد. فــارغ از این‌کــه در بررســی شــرط اول بــه وجــود مخالفــان اجمــاع در نصــب 

امام اشــاره شــد. در امتداد این شــرط، شــرط دیگری نزد برخی علمای اهل‌سنت با 

کــه ناظر به محــدودۀ زمانی مجتهــدان در عصر  « وجود دارد  عنــوان »انقــراض عصــر

که این شــرط اختلافی اســت، از بیان آن صرف‌نظر می‌شــود. حادثه اســت. ازآنجا

که از شــروط قوت  6. علم به مدارک شــرع و توانایی اســتنباط ادله؛ شــرط دیگر 

علمی مجتهد به شــمار می‌آید، شــناخت مدارک و منابع شــرع و همچنین توانایی 

اســتنباط ادله از منابع شــرعی است )غزالی، 1414: 383/1؛ ابن‌قدامه مقدسی، بی‌تا: 394/1(. 

در مســئلۀ نصــب امــام، بــر فرض که اجمــاع در زمان صدر اول شــکل گرفته باشــد، 

مصادیــق متعــددی بر عدم شــناخت کافی شــرع و عجز برخی صحابــه و مدعیان 

کــه از  ن دیوانــه  خلافــت در اســتنباط از ادلــه وجــود دارد. ماننــد حکــم حــد زنــا بــر ز

ســوی خلیفــۀ دوم صــادر شــده بــود )ابــوداوود، 1403: 140/4(. در صورت حصــول اجماع 

در زمــان دیگر نیــز مدعیان اجماع باید اثبات قوت علمــی مجتهدان عصر حادثه 

را برعهــده بگیرند. 

همان‌طور که اشــاره شــد، علاوه بر شروط یادشــده که مورد قبول جمهور علمای 

اهل‌ســنت بودنــد، شــروط دیگــری نیــز وجــود دارد کــه اختلافی هســتند. این شــروط 

، شــرط تواتــر در عــدد اهــل حــل و عقــد، شــرط تعــدد  : انقــراض عصــر عبارتنــد از

مجتهــدان و معرفــت بــه فــروع فقهــی. به‌دلیــل اختــاف در ایــن شــروط نــزد علمــای 

کــه  اهل‌ســنت، بررســی و تطبیقشــان در مســئلۀ نصــب امــام انجــام نمی‌شــود؛ چرا
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مخاطــب می‌توانــد بــا اشــکال بــه یــک مبنــا، بــاور خــود را در مبنــای مقابــل تصویــر 

کنــد و اشــکال بی‌ثمــر واقع شــود.

3-3-2. شروط نفس اجماع

قسم دوم از شروط، به خود اجماع تعلق دارد. یعنی اجماعی که قرار است حجت 

گرفتــن اجماع‌کننــدگان چــه خصوصیاتــی دارد؟ ویژگی‌هــای  ن در نظــر  باشــد، بــدو

لازم برای اجماع دو مورد اســت:

کرم؟ص؟ باشــد؛ ویژگی اول در اجماع این اســت که تمام  1. بعــد از رحلــت نبی ا

یرا در زمان ایشان  یتی، 1410: 85-87(؛ ز کرم؟ص؟ باشند )سر اجماع‌ها باید بعد از نبی ا

کــرد. بنابراین،  هــر اختــاف و تحیــر را بایــد به ایشــان رجــوع داده و کســب تکلیــف 

تنهــا در زمــان فقــدان آن حضــرت، تحیــر پیــش‌ آمده و بــه حجت دیگری نیــاز پیدا 

می‌شــود. اجمــاع نیــز در ایــن حالــت ایفــای نقــش می‌کنــد. اجماعــی که در مســئلۀ 

کــرم؟ص؟ اســت.  نصــب امــام از ســوی اهل‌ســنت ادعــا شــده، بعــد از فقــدان نبــی ا

، مــورد اشــکال نخواهد بود. بنابرایــن از ایــن نظر

کــه اهل‌ســنت بــرای اجمــاع لازم  2. مســتند داشــته باشــد؛ از مهم‌تریــن شــروطی 

می‌داننــد، وجــود مســتند شــرعی بــرای اجماع اســت )نملــة، 1420: 900/2(. این شــرط به 

؟ص؟ که برای شرع به قرآن تمسک می‌کردند و همچنین  جهت تأسی به فعل پیامبر

به‌جهــت افزایــش احتمال موافقت با حق، در اجماع قرار داده شــده اســت )همان(. 

علمای اهل‌ســنت اجماعی که مســتندی به‌عنوان پشتوانه نداشته باشد را نامعتبر 

دانســته‌اند. البتــه برخــی نیــاز بــه مســتند را لازم نمی‌داننــد )همــان(؛ امــا تعــداد آن‌هــا 

اندک اســت و قابل اعتنا نیســتند. 

در نقــل عبارت‌هــای مربــوط به اجمــاع دربارۀ نصــب امام، با دو نــوع متفاوت از 

، در بررسی مستندات نیز باید این دو نوع به‌صورت  اجماع روبه‌رو هستیم. ازاین‌رو

گانه تحلیل شوند؛ نخست، اجماع بر وجوب نصب امام به‌طور مطلق و دوم،  جدا

اجماع بر نصب امام از ســوی مکلفان. 



نقد و


 
ب

سرر
تطبیق کلیات و  ی








م

بانی اجماع اهل‏سنت 









د

مر 
سئلۀ نصب امام







145

.ک: بقــره: 30؛ ص: 26؛  علمــای اهل‌ســنت بــرای ادلــۀ نصب امــام به برخــی آیــات )ر

«، »عری  .ک: حدیــث »من مات«، »لزوم امیر : 55؛ نســاء: 59؛ مائــده: 83؛ حدید: 25( و روایات )ر نــور

یدان،  ؟ص؟ )ز الاســام«، »ولاة«، »لزوم جماعت« و »کلکم راع«( و همچنین ســنت فعلی پیامبر

1421: 205؛ دمیجــی، بی‌تــا: 51( و صحابــه )ایجی، 1325: 346/8( تمســک کرده‌اند. اســتفاده 

که هیچ  از آیــات و روایــات فقــط می‌تواند مســتند بــرای اجماع گونــۀ اول باشــد؛ چرا

دلالتی برای وجوب نصب امام از ســوی مکلفان ندارد؛ اما تمســک به سنت فعلی 

؟ص؟ و صحابه در نگاه اول، برای گونۀ دوم اجماع صحیح است؛ اما دلالت  پیامبر

یرا ســنت فعلی  ایــن مســتندات بــر اجمــاع گونــۀ دوم، محــل اشــکال خواهــد بــود؛ ز

... یک نفــر را برای گذران  ؟ص؟ بــر این اســت که در جنگ‌ها یا مســافرت‌ها و پیامبــر

امــور انتخــاب کرده و به‌عنوان جانشــین معرفــی می‌کرد. دلالت این مســتند بر گونۀ 

که نصب جانشین را از وظایف نبی؟ص؟ دانسته  اول سزاوارتر از گونۀ دوم است؛ چرا

ی ایشــان  ؟ص؟ بــه این امــر بی‌توجه بوده باشــد -نعوذ بالله- ســهل‌انگار گــر پیامبــر و ا

؟ص؟ نخواهد بود. علاوه بر آن، استفاده  اســت و کسی پذیرای این نســبت به پیامبر

از فعــل صحابــه به‌عنــوان مســتند اجماع به این شــرح اســت که پــس از رحلت نبی 

کــرم؟ص؟ همــۀ امــت بی‌درنگ بــه انتخــاب خلیفه پرداخت تــا آنجا کــه تجهیز نبی  ا

کــرم؟ص؟ بــه تعویق اُفتد و تکلیف خلافت بعد از ایشــان روش شــود.  ا

توجه به چند نکته در استناد به فعل صحابه به‌عنوان مستند اجماع در نصب 

ی اســت. نخســت این‌که اســتناد بــه فعل صحابه پــس از رحلت پیامبر  امام، ضرور

؟ص؟  ینــه‌ای اســت بــر آن‌کــه اجمــاع مورد ادعــا، نه در زمــان خــود پیامبر کــرم؟ص؟، قر ا

یــا بلافاصلــه پــس از رحلــت ایشــان، بلکــه در دوره‌ای متأخــر حاصــل شــده اســت. 

دوم آن‌کــه فعــل صحابــه به‌خودی‌خــود حجیــت ندارد تا بتــوان آن را مســتند اجماع 

دانســت، بلکــه تنهــا در صورتــی حجــت اســت کــه فعــل جمیــع صحابــه بــه اجمــاع 

فعلی ایشــان متنهی شــود. در این حالت، اشــکال دیگری رخ می‌دهد و آن مستند 

واقــع شــدن یــک اجماع بــرای اجماع دیگر اســت که نزد اهل‌ســنت مقبول نیســت. 

یعنــی فعــل صحابــه که در واقــع نوعی اجماع فعلی اســت، به‌عنوان مســتند اجماع 
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دیگر قلمداد شــده؛ درحالی‌که چنین اســتنادی برخلاف شرط معتبر بودن مستند 

یــرا مســتند اجمــاع بایــد به‌صــورت مســتقیم از کتاب یا ســنت یــا نهایتاً در  اســت؛ ز

ی ماننــد مصالــح مرســله اخــذ شــده باشــد. چگونــه فعــل صحابــه مســتند قــرار  امــور

که مســتند اجماعی دیگر واقع شــده نیز خود  ، این اجماع  می‌گیرد؟ از ســوی دیگر

بــه مســتند مســتقلی نیــاز دارد و در نتیجــه نمی‌توانــد در مقام مســتند بــرای اجماع 

گیرد. دیگری قــرار 

کــه خود نیــز به فقدان مســتند  بــا توجــه بــه اشــکال‌ها، برخی علمای اهل‌ســنت 

گزیــر بــه بهره‌گیــری از نوعــی  معتبــر بــرای اجمــاع در نصــب امــام واقــف بوده‌انــد، نا

ینــه رو آورده‌انــد. ایشــان چنیــن اســتدلال کرده‌انــد کــه عمــل صحابــه -یا بــه تعبیر  قر

کاشــف از  ؟ص؟-  ، اجمــاع آنــان بــر انتخــاب خلیفــه پــس از رحلــت پیامبــر دقیق‌تــر

یع بــرای انتخــاب  کــه اصحــاب را بــه اقــدام ســر وجــود دلیــل شــرعی‌ای بــوده اســت 

کنــون در دســترس مــا نیســت. در واقــع،  خلیفــه واداشــته اســت؛ هرچنــد آن دلیــل ا

همیــن دلیــلِ مفقــود، مســتند اجمــاع تلقــی شــده اســت؛ بــا ایــن توجیــه کــه صحابه 

ن اتــکا بــه ‌دلیــل شــرعی، چنیــن اقدامــی نمی‌کردنــد )شهرســتانی، 1425: 171؛ ایجــی،  بــدو

1325: 345/8؛ آمــدی، بی‌تــا: 366(.

به نظر می‌رسد در این میان، علت اصلیِ اشتراط مستند برای حجیت اجماع 

که آنان در اصل، مســتند داشــتن  از ســوی این علما نادیده گرفته شــده اســت؛ چرا

را از شــرایط اعتبــار اجماع برشــمرده‌اند؛ امــا در مقام عمل با فقدان مســتند، نه‌تنها 

اجمــاع را بی‌اعتبــار ندانســته‌اند، بلکــه براســاس وجــود اجمــاع، مســتندی فرضی و 

گر با شــرط مســتند چنین برخوردی صــورت گیرد،  در تقدیــر را مفــروض گرفته‌انــد. ا

که در این صورت، می‌توان برای هر  نتیجۀ آن، لغو شدن این شرط خواهد بود؛ چرا

ن ارائــۀ مســتند واقعی، مســتندی فرضــی در نظر گرفــت و آن را معتبر  اجماعــی بــدو

دانست. این شیوه، امری است که هیچ‌یک از علمای اهل‌سنت آن را نمی‌پذیرند.
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3-3-3. شروط مجمع‌علیه

قســم پایانــی شــروط مرتبــط بــا اجمــاع، دربــارۀ مجمع‌علیــه اســت. یعنــی آیــا اجمــاع 

در هــر مســئله‌ای بــه وجــود بیایــد معتبر اســت؟ یا باید شــروطی در آن لحاظ شــود؟ 

: ویژگی‌هــای مجمع‌علیــه نــزد اهل‌ســنت عبارتنــد از

1. موضوع واحدی باشد؛ اولین و مهم‌ترین خصوصیت مجمع‌علیه، واحد بودن 

یف اجماع نزد اهل‌سنت با استفاده از الفاظی مانند  ق اجماع بوده که در تعر
َّ
متعل

»اتفــاق« یا »اجماع« بر آن تکیه شــده اســت. یعنی فتاوای مجتهــدان باید جملگی 

بر یک مطلب با حدود و ثغور مشــخص باشــد. در غیر این صورت، چه بسا فتوای 

ک لفظی موافقت داشــته باشــد  یــک مجتهــد بــا مجتهــد دیگر تنهــا از جهت اشــترا

ی نباشــد. پر واضح اســت  و مقصــود ایــن دو مجتهــد از آن لفظ نزد یکدیگر مســاو

که این اجماع، در واقع اجماع نیســت و اتفاقی نزد مجتهدان رخ نداده اســت.

بررسی و تطبیق این رکن که در واقع تشکیل‌دهندۀ اصلی اجماع است، نسبت 

بــه مســئلۀ نصب امــام به گونه‌های اجماع در نصب امام که در گذشــته بیان شــد، 

کــه برخــی  وابســته اســت. وقتــی طبــق عبارت‌هــای علمــای اهل‌ســنت اثبــات شــد 

از ایشــان مجمع‌علیــه را وجــوب نصــب امــام به‌طــور مطلــق می‌داننــد و برخــی دیگر 

وجوب نصب امام از ســوی مکلفان را مجمع‌علیه ذکر می‌کنند، نتیجه این اســت 

کــه مجمع‌علیــه نــزد هر گروه از ایشــان متفاوت اســت. ایشــان فقــط در عبارت‌های 

خــود اجمــاع کرده‌اند؛ اما با کمی تأمل روشــن می‌شــود که مقصــود از وجوب نصب 

امــام نــزد گروه اول، اصل لزوم وجود امام بــوده و مقصود از نصب امام نزد گروه دوم، 

وجوب نصب امام توســط مکلفان بوده اســت.

کــه در همــۀ کتــب اهل‌ســنت، نصــب امــام را وظیفــۀ  شــاید کســی اشــکال کنــد 

مکلفین دانســته‌اند؛ بنابراین اختلاف در عبارت‌ها، هنگام یکسانی نتیجه، ثمری 

ندارد. در پاســخ باید گفت، این‌که مســئله‌ای نزد اهل‌ســنت واجب باشــد و این‌که 

همــان مســئله بــه واســطۀ اجمــاع واجــب شــده باشــد، تفــاوت دارد. یعنــی هرچنــد 
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کننــد، امــا اجماعــی  مکلفــان -در عمــل نــزد همــۀ اهل‌ســنت- بایــد امــام را نصــب 

ن اجماع نــدارد. به‌عنوان  بــودن یک مســئله لوازمــی دارد که یک حکــم معمولیِ بدو

مثــال، مخالفــت بــا اجماع نــزد اهل‌ســنت می‌تواند کفر یا بدعت را باشــد )باحســین، 

1429: 188-195(؛ درصورتی‌کــه مخالفــت بــا یــک حکــم شــرعی در نهایــت معصیــت 

بــوده و ناقض عدالت اســت. 

گر اشــکال شــود که مقصود علمایی که از عبارتشــان وجوب نصب امام به‌طور  ا

مطلــق برداشــت شــده، وجــوب نصــب امام از ســوی مکلفان اســت، در پاســخ باید 

گفــت اولا ایــن مطلــب خــاف ظاهــر عبارت‌هــای علمــای اهل‌ســنت اســت. ثانیــا 

گــر قــرار باشــد طبــق مســتندات وجــوب نصب امــام قضاوت شــود، وجــوب نصب  ا

امــام به‌طــور مطلــق ســزاوارتر بــرای اجمــاع علمــا اســت و بــرای نصــب امام از ســوی 

ینه‌هــای داخلــی متن علمای ســنی،  مکلفــان، مســتند جــدی وجــود نــدارد. ثالثــا قر

توجــه اصــل نصب امام را به‌همراه دارد. برای مثال، کســانی کــه در عبارت گفته‌اند 

همــه بــر وجــوب نصــب امــام اجمــاع کرده‌انــد به‌جز شــخصی بــه نــام اصم )مــاوردی، 

بی‌تــا: 15( یــا برخــی خــوارج )دمیجــی، بی‌تــا: 44؛ ابن‌حــزم اندلســی، بی‌تــا: 72/4(، ایــن نشــانگر 

که اصم و برخی  شــکل‌گیری اجماع بر وجوب نصب امام به‌طور مطلق اســت؛ چرا

خــوارج اصل لــزوم وجود امــام را منکــر بوده‌اند.

2. حکــم شــرعی باشــد؛ از دیگــر شــروط مجمع‌علیــه، حکــم شــرعی بــودن آن 

یتی، 1410: 85-87؛ باحســین، 1429: 106(؛ هرچنــد مخالفانــی نیــز دارد )آمــدی،  اســت )ســر

1332: 281/1(؛ امــا جمهــور اهل‌ســنت ایــن شــرط را پذیرفته‌انــد. زمانــی یــک مســئله 

حکــم شــرعی اســت کــه از وظایف مکلف به شــمار آیــد. حال در تطبیق این شــرط 

گر اجمــاع را در گونــۀ اول بدانیم، مشــکلی پیش  بــا اجمــاع در وجــوب نصــب امام ا

کــه قاعدتــا این‌کــه وجــوب نصــب امام از ســوی مکلــف باشــد، باید با  نمی‌آیــد؛ چرا

گر اجماع را در گونۀ دوم بدانیم،  دلیل دیگری ثابت شود و اجماع نقشی ندارد؛ اما ا

یرا طبق این شــرط، نخســت باید مجمع‌علیــه از وظایف  بــا اشــکال مواجه اســت؛ ز

گونــۀ دوم،  مکلــف باشــد، ســپس نســبت بــه آن اجمــاع رخ بدهــد. درصورتی‌کــه در 
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اثبــات حکــم شــرعی بــودن مجمع‌علیــه به‌دلیــل خــودِ اجمــاع اســت. یعنی چــون بر 

آن اجماع شــده کشــف می‌شــود که آن مجمع‌علیه یک حکم شرعی بوده است. به 

، بــرای تحقق این شــرط در گونــۀ دوم، اجماع دچار دور خواهد شــد.  عبــارت دیگــر

در پرســش از این‌کــه دلیــل حکم شــرعی بودن مجمع‌علیه چیســت، در پاســخ باید 

به همین اجماع برای حکم شــرعی بودن اســتدلال کرد. درصورتی‌که اول باید حکم 

شــرعی بــودن مجمع‌علیــه ثابت شــود و بعــد از آن اجماع تحقــق یابد. 

3. نص شــرعی و قطعی دربارۀ آن نباشــد؛ از دیگر شــروط مجمع‌علیه این است 

کــه پیــش از اجمــاع، نــص شــرعی قطعــی دربــارۀ مجمع‌علیــه وجــود نداشــته باشــد 

یــرا حکــم حادثه از ســوی آیه یا ســنت قطعی مشــخص اســت  )باحســین، 1429: 109(؛ ز

و بــه اجمــاع نیاز ندارد و در صورت ادعای اجماع برخــاف نص قطعی، مخالفت 

ی دارد. در تطبیق این شــرط برای اجماع در وجوب نصب  با واقع، احتمال بســیار

ینــه‌ای بیــن شــیعه و ســنی وجــود دارد. شــیعه همــواره بــه وجــود  امــام، اختــاف دیر

کرم؟ص؟ برای نصب امام باور داشته و این نصوص  نص‌های متعدد از جانب نبی ا

را بــه عــام و خــاص تفکیــک کرده اســت. نصــوص عــام، نصوصی هســتند که اصل 

کــرده و همچــون حدیث ثقلیــن، ظاهر  اهمیــت مســئلۀ امامــت و خلافــت را مطــرح 

، ناظر به  از آن‌هــا الهــی بــودن ایــن امر اســت. نصــوص خــاص مانند حدیــث غدیــر

کــرم؟ص؟ اســت.  انتخــاب امیرالمؤمنیــن؟ع؟ به‌عنــوان امــام و خلیفــۀ بعــد از نبــی ا

درحالی‌کــه طبــق مبانــی اهل‌ســنت، چنیــن نصــی کــه بــر الهــی بــودن نصــب امــام و 

کرم؟ص؟ دلالت  انتخــاب امیرالمؤمیــن؟ع؟ به‌عنــوان خلیفه و امام امت بعد از نبی ا

کنــد وجــود نــدارد. بنابرایــن، طبــق مبنــای اهل‌ســنت، ایــن شــرط در اجمــاع محقق 

اســت؛ لکــن در مبنا اشــکال‌های متعددی اســت.

4. اجماع سابق یا اختلاف مستقر نباشد؛ آخرین ویژگی برای مجمع‌علیه، عدم 

وجــود اجمــاع ســابق یــا اختلاف مســتقر در مســئله اســت )همــان(. منظــور از اجماع 

گیــر و مشــهور در  ، اختــاف فرا ســابق روشــن اســت؛ ولــی منظــور از اختــاف مســتقر

کــه موجــب دودســتگی علمــی یــا اجتماعــی در مســئله شــده باشــد.  مســئله اســت 
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گــر در گونــۀ اول اجمــاع باشــد، اشــکالی  تطبیــق ایــن شــرط بــا مســئلۀ نصــب امــام ا

یــرا نــه اجماع ســابقی در مســئله وجود دارد و نــه اختلاف مســتقری گزارش  نــدارد؛ ز

کــه پیــش از ایــن ذکــر شــد نیــز  شــده اســت. مخالفــت برخــی بــا اصــل لــزوم امامــت 

به‌منزلــۀ اختــاف مســتقر نیســت؛ امــا در گونــۀ دوم اجمــاع، در تمــام امت اســامی 

؟ص؟ بحث  که از همــان ابتدا که بعــد از پیامبر شــاهد اختلاف مســتقر هســتیم؛ چرا

کــرده و برخــی  گــروه از امــت پیامبــر اختــاف  خلافــت و جانشــینی مطــرح شــد، دو 

، نصــب امــام را برعهــدۀ مکلفــان  امــام را منصــوص پیامبــر دانســتند و دســتۀ دیگــر

گذاشــتند. ممکــن اســت بتــوان گفــت هیــچ اختلافی در اســام قطعی‌تر و مســتقرتر 

از این اختلاف نبوده باشد. بنابراین، چگونه اجماع بر وجوب نصب امام از سوی 

مکلفــان بــا وجــود چنیــن اختلافی شــکل می‌گیرد؟

4. نتیجه‌گیری
بــا توجــه بــه جایــگاه ویــژۀ اجمــاع در منابــع معرفتــی اهل‌ســنت، ضــرورت ایجــاب 

کافــی، بــا مبانــی آن  ی از اعتبــار  می‌کنــد مصادیــق ادعایــی اجمــاع بــرای برخــوردار

مطابقت داشته باشند. یکی از مهم‌ترین مصادیق اجماع، مربوط به مسئلۀ نصب 

امــام اســت. از یافته‌هــای ایــن پژوهــش، همخوانی نداشــتن اصــول و مبانــی اجماع 

یرا علاوه بــر مطابق نبودن  بــا مصــداق آن در مســئلۀ نصب امام به دســت می‌آیــد؛ ز

مفهــوم اجمــاع بــا ایــن مصــداق، پیش‌فرض‌هــای حجیــت اجمــاع ماننــد امــکان 

وقوعــی اجمــاع، امــکان نقــل اجماع و امــکان علم به اجمــاع در مســئلۀ نصب امام 

به‌دلیــل اختــاف آرای علمــای اهل‌ســنت ثابــت نشــدند. بــا فــرض تســلیم تحقــق 

پیش‌فرض‌هــای حجیــت اجمــاع، همــۀ علمــا به‌جهــت تحقــق صحیــح اجمــاع 

ارکان و شــروطی را بــرای آن در نظــر گرفته‌انــد. بر پایــۀ اطلاعات ایــن پژوهش، ثابت 

شــد کــه بیشــتر این ارکان و شــروط مانند یکســانی موضــوع اجماع، عــدم وجود قول 

، حکم شــرعی  مخالــف در مســئله، احراز قول همۀ مجتهدان، وجود مســتند معتبر

بودن مجمع‌علیه و عدم وجود اختلاف مســتقر در آن نسبت به نصب امام محقق 
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نشــده اســت. در نتیجــه، مصادیقــی از اجمــاع که علمای اهل‌ســنت نســبت به آن 

ادعــا می‌کننــد، بــا آن اجماعــی کــه در اصــول و مبانــی بــه آن بــاور دارنــد، همخوانی 

ندارند. نمونه‌ای از پیامدهای این همخوانی نداشتن در مسئلۀ نصب امام، افزایش 

کــه دلیل شــرعی بــودن نصب  احتمــال حقانیــت بــاور شــیعه در امامــت اســت؛ چرا

امــام نــزد اهل‌ســنت، تمســک بــه اجمــاع بــود کــه نقــض شــد. از طرفــی عبارت‌هــای 

یۀ شــیعه در نصب امــام منافاتی نداشــت. این  گروهــی از علمــای اهل‌ســنت با نظر

مطالــب، گوشــه‌ای از آثــار نقــض اجماع در مســئلۀ نصــب امام بوده و کشــف موارد 

بیشــتر بــه پژوهش مســتقلی نیازمند اســت. توجه به بررســی یک مصــداق از اجماع 

نزد اهل‌ســنت و عدم مطابقت با مبانی ایشــان، برای بررسی مصادیق دیگر اجماع 

یرا به‌دلیل گســتردگی اصــول و مبانی اجمــاع، احتمال  نیــز ایجــاد انگیــزه می‌کنــد؛ ز

عــدم مطابقت با مصادیق آن بالا رفته و موجب خدشــه بــه اعتبار و حجیت منبع 

معرفتــی اجمــاع، نزد اهل‌ســنت خواهد شــد.
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